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 1 ی زنان بدون رحمعده یفقهی در واکاوی و بازخوانی ادله ملاتیأت

 *زادهرحمان ولی

 **علی پیردهی

     

 چکیده   

بودن رحمش از انحلال نکاح به جهت موت زوج یا به خاطر پاکبه مقدار زمانی که زن پس از « عدِّه»

جنین یا به جهت تعبّد با فرض یقین به برائت رحم از حمل باید صبر کرده و از ازدواج مجدد خودداری نماید. 

حال در مورد عدّه زنانی که به دلایل پزشکی رحم خویش را خارج ساخته دو دیدگاه متصور است؛ یک دیدگاه آن 

شود و دیدگاه دیگر آنکه به دلیل ظاهر برخی از روایات و طلاق ادلّه و روایات شامل این دسته از زنان میکه ا

شوند عمومیّت و اطلاق آنها و تنقیح مناط قطعی و اتّحاد طریق با زنان یائسه و زنانی که غیرمدخوله مطلقه می

و بازخوانی باورهای فقهی پیرامون موضوع « دّهعِ»ی. هدف از این تحقیق واکاوی ادلّهلزومی به حفظ عده نیست

یاد شده و تطبیق آن بر موضوع پیش آمده است. روش کار نظری و بنیادی بوده که با استناد به قواعد اصولی به 

استنباط حکم پرداخته شد. نتیجه آنکه زنانی که رحم خویش را خارج کرده به دلیل اتحاد طریق و تنقیح مناط 

 ه ندارند.لزوم به حفظ عد
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 لهبیان مسأ -1

داشت کرامت انسانی و عنایت ویژه به چنان که در بیان فقیهان وجود دارد در واقع پاسآن« عده»

به « هعدّ»ی های خانواده در جامعه است، اگرچه حکمت فلسفهمباحث اخلاقی و حفظ عناصر ارزش

رسد یک باشد، در عین حال به نظر میشهادت برخی از اندیشمندان منع از اختلاط نسب و نسل می

حکم تعبدی است که دائر و مدار خصوصیات و شرایط خاصی است که در برخی از صور و حالات بحث 

سوی آید مانند جائی که عقد نکاح محقق شود و طلاق قبل از نزدیکی واقع گردد. از آن به میان نمی

شدن برخی از موضوعات مستحدث در ی روز افزون در حوزه پزشکی و خلقدیگر با توجه به توسعه 

ال اصلی این است زنانی که رحم خویش را خارج کرده باشند و پیش از دوران ؤس ،«هعدّ» ارتباط با

 ه چنین زنی از چه حکمی برخوردار است؟یائسگی از سوی زوج مطلّقه شوند عدّ

 

 ر لغتعِدهّ د -2

ی است و از ریشه« اعتداد»به کسر عین و فتح دال مشدد، اسم مصدر به معنای « عده»ی کلمه 

ی عدد در لغت به معنای، . واژه(324، 1404،)راغب اصفهانی گرفته شده که جمع آن عِدَد است« عدد»

(. عِدّه به 299، 4 تا،بی قریشی،()28)جن، « و کلّ شی احصیناه عدداً »گروه و شمار کردن آمده، مانند: 

عده ی زن مطلقه مدت « العده هی الشئ المعدود»کسر اول، شئ معدود است، چنانچه در مفردات آمده: 

اذا طلّقتم النساء (. »396، 1405 ،)فیومی معدودی است که باید در آن مدت زن از زدواج خودداری نماید

 (.1)طلاق، « فطلقوهنّ لعدتهنّ و احصوا العدّه

 

 ه در اصطلاح فقهیعدّ -3

مقدار زمانی که زن پس از انحلال نکاح به جهت مرگ »ه در اصطلاح فقهی عبارت است از عِدّ

بودن رحمش از حمل یا به جهت تعبد شرعی با فرض یقین به برائت شوهر یا به لحاظ اطمینان از پاک

 ،علامه حلی ؛162، 1409 ،)محقق حلی« رحم از حمل، باید صبر کرده و از ازدواج مجدد خودداری نماید

 .(391، 25، تابی ،بحرانی ؛194، 8، 1412 ،طباطبایی ؛ 147، 1415

شدن آنها با یکدیگر ها و جلوگیری از آمیختهنویسد عده به منظور صیانت نسبتشهید ثانی می

 ؛291، 1414سلار دیلمی، ؛ 172، 1404سیدمرتضی،  ؛213، 9، 1379 ،تشریع شده است )شهید ثانی
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 (.489، 1390موسوی خمینی،  ؛349، 1355خوانساری،  ؛394تا، واری، بیسبز

 

 هدلائل اثبات عدّ -4

-در همه حالات اثبات می ی زناندر این بخش در ابتدا دلائلی که به صورت عام عده را برای همه

 شود.کند پرداخته می

  آیات:  اول دلیل -4-1

 : شود استناد ذیل دلائل به هلزوم عدّ اثبات برای است ممکن

 مردم به) پیامبر ای( 1 طلاق،« ) العدّه احصوا و لعدّتهنّ فطلّقوهنّ النساء طلّقتم إذا النبیّ أیها یا»-1

ی نحوه. (بشمارید را عده و دهید طلاق را آنان عده وقت به دهید بخواهید طلاق را زنان هرگاه( بگو

 همراه عده تحقق با همیشه طلاق ، شریفه آیه ی ظاهر مطابق سو یک از که است این گونه استدلال

که سیاق امر است مطابق فهم اصولی لزوم و وجوب از ( العدّه أحصوا و)و از طرفی با عبارت  است

 منطوق آیه شریفه مستفاد است لذا می توان گفت که داشتن عده واجب است.

 قرء سه باید شده دادهطلاق زنان(. )228 بقره،« ) قروء ثلاثه بأنفسهنّ یتربصن المطلّقات و»-2

 عموم الفاظ از - قبل آیه در«  النساء»  لفظ مانند - نیز آیه این در«المطلّقات» لفظ( کنند درنگ( پاکی)

زنان می شود و از ظاهر این آیه که جمله خبری متضمن انشایی می  ی اصناف کلیه شامل و باشد می

 باشد وجوب و لزوم فهمیده می شود.

 

  احادیث:  دوم دلیل -4-2

 :  مانند است، شده استدلال فراگیر، قاعده این درستی بر ، زیر روایات از ای دسته به

 عده:»قال( ع) عبدالله ابی عن سرحان بن داود(: »ع) صادق امام از سرحان بن داود معتبر روایت .1

، 1365طوسی،  ؛422 ،15 ،1409 ،عاملی حر« )تحیض تکن لم ان اشهر ثلاثه او قروء ثلاثه المطلقه

397.) 

 .باشد نشده عادت اگر است، ماه سه یا قرء سه گرفته، طلاق ی زنهعدّ

 در آن، گستردگی و است شمرده لازم قرء سه یا ماه سه ی زن مطلّقه رادهع( ع) امام روایت، این در

 دریافت نمود. روایت این از توانمی را ایقاعده چنین پس. است گرفته طلاق ی زنانهمه برگیرنده
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 لاینبغی: »قال( ع) عبدالله ابی عن الحلبی صحیحه(: »ع) صادق امام از ی حلبیصحیحه روایت.2

طوسی، «)تحض لم ان اشهر ثلاثه او قروء ثلاثه عدتها؛ تنقضی حتی زوجها باذن الا تخرج ان للمطلقه

1363 ،257). 

 که وی یعدهّ که این تا نیست، روا خانه از رفتن بیرون شوهر، اجازه با جز گرفته،طلاق زن برای

  به پایان رسد. باشد نشده عادت اگر است، ماه سه یا قرء سه

 بیرون خانه از نیامده سر به اشعده تا که نشاید را او و نشیندمی عده اشخانه در گرفته،طلاق زن

به هر روی از  .(296، 1374من قمی، ؤشود )م عادت که این مگر است ماه سه یا قرء سه ی او،عده. رود

ی فراگیر و شاملی شود و این یک قاعدهلسان آیات و روایات پیش گفته لزوم حفظ عده دریافت می

 اند یا خیر؟ی عام کسی یا کسانی تخصیص خوردهخواهیم ببینیم که آیا از این قاعدهاست، حال می

مانند و وم قاعده لزوم حفظ عده میخواهیم بدانیم که زنان فاقد رحم تحت عمحال با این فرض می

 اندیا از تحت آن قاعده خارجند و تخصیص خورده

 در این باب دو دیدگاه مطرح است:

روایات، همچنان در آیه و گستردگی برخی از « النساء»الف. زنان فاقد رحم به دلیل عمومیت لفظ 

ه آنان همان آیات و روایات نگه دارند. ادلّباشند و لذا این دسته از زنان نیز باید عده تحت قاعده عام می

 پیشین است.

 

 نقد دلایل وجوب حفظ عده زنان فاقد رحم

 .(1)طلاق، « هیا ایها النبی اذا طلّقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهنّ و احصوا العدّ» -1

رفته می باشد، واژه بکار « النساء»نحوه دلالت این آیه مبنی بر لزوم حفظ عده ناظر به اطلاق لفظ 

عام است و عمومیت آن شامل همه زنان می شود و از جمله آن زنان فاقد رحم هستند، پس؛ این دسته 

 ه نگه دارند.از زنان باید عدّ

نسبت به همه اصناف « النساء»در پاسخ به این استدلال برخی از اندیشمندان معتقدند: مشمول لفظ 

صل وجود نداشته باشد یا حداقل احتمال وجود زنان در صورتی صحیح است که قرینه ای متصل یا منف

والاتی یئسن من »که آیه صنف خاصی از زنان نباشد، در حالیبه « النساء»آن بر تقیید لفظ عام 

 (.4)طلاق،  «اشهر هالمحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدتهن ثلاث
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ه امکان باروری و در آیه اول این سوره به زنانی است ک« النساء»ای آشکار بر تقیید لفظ قرینه

شدن را دارند، چرا که در آیه اخیر لزوم عده سه ماهه بر زنانی که دارای عادت ماهانه نیستند، آبستن

یعنی شک و تردید آنها در امکان آبستنی و باروری شده است، بنابراین مفهوم « ارتیاب»مشروط به 

نانی که دارای عادت ماهانه نیستند عده مخالف آیه مذکور چنین خواهد بود: با عدم احتمال آبستنی در ز

در آیه اول به زنانی است که « النساء»بر آنها واجب نیست و این معنی گواه بر تقیید و تخصیص لفظ 

امکان باروری دارند و حداقل این که امکان نزول همزمان آیات چهارگانه مورد بحث و نیز احتمال اراده 

در آیه مورد بحث سبب اجمال معنا و احتمال « ارتیاب»شک و تردید در امکان باروری از لفظ 

توان آیه فوق را دلیل بر رو نمیبه صنف خاصی از زنان می باشد، از این« النساء» محدودیت لفظ 

 (.296، 1374من قمی، ؤ)م ه در تمام زنان مطلقه قرار دادای عام و فراگیر جهت اثبات لزوم عدّقاعده

چنین تحلیلی صحیح نیست، به خاطر انکه از جهت عموم، آیه یک سوره اما به باور نگارندگان 

مدخوله، یائسه، مطلقه، محیضه، و ان می شود، یعنی زنان صغیره، غیرشامل همه زن« النساء»طلاق واژه 

زنان فاقد رحم، از سوی دیگر آیه مزبور توسط آیات و روایات دیگر منفصلاً تخصیص خورده است و از 

د شده زنان یائسه توسط مفهوم مخالف آیه چهار سوره طلاق خارج شد، زنان غیر مدخوله میان موارد یا

سوره احزاب خارج گشته و زوجه صغیره به واسطه روایت تخصیص خورده است، لذا قدر  49 یبا آیه

باشد. از متیقن از تخصیص ها این دسته از زنان می باشد که شامل زنان مطلقه محیضه و فاقد رحم نمی

باشد، حال زن فاقد رحم بین دو قدر طرف دیگر قدر متیقن از دلیل عام عده زنان مطلقه محیضه می

متیقن عام و خاص مانده است، با این وصف از آنجائی که عموم به استناد اصالة العموم حجیت در 

 ماند و بایستی عده نگه دارد.ن فاقد رحم تحت ادله عام باقی میماعدای خاص دارد لذا ز

اند. هزنانی است که دارای عدّنیست، بلکه « نساء»نکته دیگر اینکه موضوع در آیه شریفه فقط 

بنابراین، آیه شریفه اصلاً اطلاقی ندارد، تا اینکه آیه چهارم از همین سوره مبارکه مقید او باشد. این آیه 

 می تواند قرینه باشدکه آن آیه در مقام بیان اصل عده باشد.

یه همانند استدلال أ( استدلال به این 228بقره، «)والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء» -2

 شود.عام بوده و شامل همه موارد غیرخاص می« المطلقات»قبلی است و لذا واژه 

رسد حکم وجوب عده در آیه مورد بحث تنها به نظر می» ستدلال برخی معتقدند در مقابل این ا

فقط در مورد زنانی قابل اعمال « قرء»است که دارای عادت ماهانه هستند، زیرا لفظ  محدود به زنانی
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توان برای آنها سه دوره پاکی در نظر گرفت، ولی زنانی که است که دوران قاعدگی و پاکی دارند و می

ای بر رینهتوانند در گستره و عموم این آیه قرار گیرند و این امر قامکان عادت در انها وجود ندارد نمی

توان برای اثبات لذا نمی ؛به زنانی که دارای عادت ماهانه هستند، خواهد بود« المطلقات»تخصیص لفظ 

 .(297، )همان «قاعده مورد نظر به آیه فوق نیز استناد نمود

-به زنانی دارد که عادت ماهانه مینظر « قرء»رسد و واژه شده متین به نظر میگرچه استدلال یاد

شود، لکن تلقی نگارندگان آن است ای است که شامل زنان صاحب حیض میهمین امر قرینهشوند و 

که مخصص باید از سوی شارع تنصیص گردد و تنصیص مورد نظر تفسیر مضیق شود و عدول از متن  

ضرری باشد که اثبات چنین الامکان صورت نگیرد. مگر آنکه تخصیص مورد نظرتخصیص بیتا حتی

تواند این باشد که اطلاق رود و آن احتمال مینیست چون با یک احتمال از بین میسان امری سهل و آ

توضیح آنکه مکانیسم عادت ماهانه  یری راگیرد و هم حالت تقدهم حالت فعلی را در بر می« قروء»واژه 

یب ها است ایجاد قاعدگی به علت تخریک زن آن است که در اثر فعل و انفعالات طبیعی در تخمدان

باشد اما در زنان فاقد رحم فعل و انفعالات طبیعی در دیواره رحم و خونریزی از آلت زنانه به نام واژن می

افتد که از این حالت به ونریزی اتفاق نمیگیرد اما به دلیل فقدان رحم این خها صورت میتخمدان

 کنیم.عادت ماهانگی تقدیری یاد می

ی دت ماهانه اتفاق می افتد و نتیجهدد یا پیوند زده شود عاو چنانچه مجدداً رحم به وی بازگر

شود. بر این اساس این دسته از زنان به ها در راستای قاعدگی با پیوند رحم محقق میکارکرد تخمدان

باشند با این وصف اذا جاء الاحتمال بطل می« المطلقات»ن مشمول عنوان عام رسد همچنانظر می

 الاستدلال. 

 

 عده اثبات عدم دلائل -ب

 زیر ادله به نیست هعدّ حفظ جهت لزومی هستند رحم فاقد که زنانی که موضوع این اثبات برای

 .کرد استناد توانمی

 : شوندنمی آبستن هایشهمسان که کسی بر هعدّ نبودنلازم بر دارند دلالت که روایاتی -اول

 بن محمد از صفوان از صحیح سند با «استبصار» و «تهذیب» ،«کافی: »هایکتاب از روایتی.1

 ،حر عاملی) «علیها عده لا مثلها تحبل لا التی: »فرمود که( ع) باقر امام از بن مسلم محمد از حکیم
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 (.421، 1385صدوق، ؛ 422 ،15 ،1409

 آن دلالت و سند درباره روایت این در سخن. نیست او بر ایعده شود،نمی باردار مانندش که زنی 

 او،. نیست حکیم بن محمد جز شود درنگ گفتارش درستی در که کسی: گفت باید آن، سند درباره .است

 این جز او، درباره زیرا است؛ نشده تصریح وی راستگویی بر ولی است، خثنعی همان که بپذیریم گرچه

 به سامان آن مردم با و بنشیند مدینه مسجد در که دادمی فرمان را او( ع) هفتم امام: که است نیامده

 نزد به که هنگامی و گفت سخن ایشان با قبر صاحب درباره و کرد چنین نیز، او. بپردازد گو و گفت

 گردید خرسند او از سان،بدین و گفتند؟ چه تو با و گفتی چه آنان با: فرمود او به بازگشت حضرت

 (.231، 1417حلبی،  ؛429 ،1372 ،بروجردی)

 سه از یکی او. است یحیی بن صفوان تردید بی که است آورده او از صفوان را حدیث این آری،

 عرفوا الذین الثقات من انهم.» است گفته ایشان درباره «عده» کتاب در شیخ مرحوم که است نفری

 هرگز که اندشده شناخته چنین(. »63 ،1 ،1379 خویی،« )به یوثق عمن الا یرسلون لا و یرون لا بانهم

 این، بر افزون« کنند نمی نقل واسطه بی یا واسطه با حدیث کرد، اعتماد بدو توان می که کسی از جز

 به عمل براساس سان، بدین – نفره شش گروه سومین از یکی و است اجماع اصحاب از خود صفوان،

 .بود خواهد معتبر روایت سند نیست، صواب از دور چنانکه شیخ، مرحوم سخن ظاهر

-نمی باردار مانندش که زنی بر: که است آن روایت این در حکم: گفت باید حدیث، دلالت درباره اما

 .نیست ایهعدّ شود،

 گیردمی بر در نیز را ما لهأمس که است« شودنمی باردار همسانش که زنی» حکم موضوع سان،بدین

: گوییممی مطلب بیشتر ساختنروشن برای. نباشد رحم بدون زن بر ایعده که است آن اشنتیجه و

 برود میان از زمان گذشت با بسا که است  ایویژه ی هابیماری و ها پدیده برای زن، نشدن باردار گاهی

 برداشتن میان از در تأثیری باشد، گونه این از نازایی اگر. دارد وجود آن شدنبرطرف احتمال همواره و

 نخواهد آبستن زن آن شود، یافت زنی هر در اگر که است چیزی پی در نازایی گاهی و ندارد عده حکم

 حکم موضوع حدیث، در که است چیزی همان این، و گرددنمی باردار همسانش که گفت توانمی و شد

 . نیست ایشان بر ایهعدّ شوند، داده طلاق هرگاه او، هایهمسان و گونه این زنی بنابراین،. است

 رحم که زنی نیز و نهاده سر پشت را قاعدگی هایسال که پیرزنی و نابالغ دختر درباره مطلب این

 را او حکم اشکالی، هیچ بی و بوده موضوع گستره در نیز، او پس. است صادق اند، برداشته یکسره را وی
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 . گیرد می بر در

 سبب این ولی شد،می یافت نخست گروه در تنها ایپدیده چنین روایت، این صدور هنگام در البته

 در باشند، آن گستره در را آنچه همه بلکه سازیم، محصور تنگنا همان در را حدیث معنای که شود نمی

 معیار که دارد بدان قوی ایاشاره که است آمده عنوان همین بر یادشده، حکم که آن بویژه. گیرد می بر

-بدین. است روشن چنانکه شود،می یافت ما لهأمس در یقین، به که است نشدن باردار همان عده، نبودن

 درنگ شایسته باشد، شده درآورده وی رحم که زنی بر عده نبودنلازم به نسبت حدیث، رسابودن سان،

 . نیست

 نتواند یا و نداشته آمیزش توان که باشد آشکاری بیماری دارای شوهر، که هنگامی: شود گفته اگر

 دهد، طلاق را وی گاه هر پس شودنمی باردار همسانش که گفت وی همسر درباره توانمی کند، انزال

 .است روشن آن نادرستی که این با نیست، او بر ایهعدّ حدیث، بنابراین

 این و است نازایی سبب زن، با همسانی که آید برمی روشنی به حدیث، خود از: گوییم می پاسخ در

 خود در که موردی در برگیرنده هرگز و است گونه همین خردسال در کهچنان زن، برای است صفتی

 . است چنین یادشده مورد در چنان که گردد،نمی نباشد، ای ویژه علت زن،

 به آن بازگشت ولی است، رحم بدون زن در برگیرنده حدیث، در آمده عنوان گرچه: شود گفته اگر

: گوییممی پاسخ در. باشد پیرزن و خردسال همان که بوده متعارف روزگاران آن در که است مواردی

 .است آمده( ع) امام خود سخن در نخست، یادشده، عنوان که آن بویژه پذیریم، نمی را بازگشتی چنین

 است این رساننده آن، برای ویژه صله جمله آوردن و موصول بر حکم کردن ویژه: گفت باید بلکه

-می پای توانمند اطلاقی سان،بدین و شودنمی باردار او که است همان آن، معیار و حکم رمز و راز که

 مأخذ(.)همان  گیرد

رسد استدلال بر حدیث بر تطبیق ما نحن فیه قابل جریان نیست، به جهت آنکه تصور به نظر می

باشد، می« عده بارداری»نگارندگان آن است که ذهنیت استدلال کننده بر مبنای ملاک واحدی به نام 

هستند که در اگر اینگونه باشد، توسعه روایت از حیث موضوع صحیح نیست، چون مصادیق دیگری 

ملاک مزبور برابرند اما همه معتقدند که باید عده نگه دارند، مثل زنانی که نازا هستند و هیچگاه باردار 

نماید که در این صورت باز نمی شوند و یا زنانی که با همسرشان نزدیکی ننموده اما شوهر فوت می

ه از زنان قطعی است لکن شارع ه واجب است یعنی علیرغم آنکه عدم بارداری در این دستحفظ عدّ
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ه داده است، از این رو روایت مذکور وافی استدلال به عدم عده نیست. از نظر مقدس دستور به حفظ عدّ

 شود.ای بر آن وارد نمینگارندگان عمومیت قاعده همچنان به قوت خودش باقی است و خدشه

 

( ع) صادق یا باقر امام از کافی، کتاب در که دراج بن جمیل مرسل روایت -دوم

 :است آمده

 لا و تبلغ لم التی الصبیه یطلق الرجل فی( ع) احدهما عن اصحابنا بعض عن دراج بن جمیل عن»

: قال مثلها؟ ید فلا حیضها ارتفع و المحیض من یئست قد التی المراه و بها دخل کان قد و مثلها یحمل

 (.486، 1407طبرسی،  ؛409 ،15 ،1409،عاملی حر« )بهما دخل ان و عده علیهما لیس

 باردار هایشهمسان کهحالی در است، داده طلاق را خود نابالغ خردسال همسر که مردی درباره

 امیدنا ماهانه عادت از که را همسری دهد، طلاق اگر همچنین است، کرده نیز آمیزش او با و شوندنمی

 ایعده زنان، از دسته دو این بر: فرمود شود، نمی باردار او همسان و بربسته رخت او از قاعدگی و گشته

 . باشد کرده آمیزش آنان با چند هر نیست،

 ،(ع)بزرگوار امام دو از یکی از ای شیعه از دراج، بن جمیل که است ارسالی حدیث، این سند در

 ؛241تا، مامقانی، بی ؛567 ،3 ،تا، بیادریس ابن) «سرائر» و( 84 ،6 ،1413،کلینی) «کافی» در چنان که

 شش گروه دومین میان در آنان ترینفقیه و اجماع اصحاب گرچه. است آورده آمده، (376، 1423یزدی، 

 در صدوق، مرحوم البته. نیست بسنده سند درستی برای تنها این ولی است،( ع)صادق امام یاران از نفره

 جمیل روایه فی و: »است گفته چنین( ع) صادق امام از حلبی موثقه روایت آوردن از پس ،«فقیه» کتاب

 قد التی المراه و بها دخل کان قد و مثلها تحمل لا و تبلغ لم التی الصببیه یطلق الرجل فی: قال انه

 ،15 ،1409،عاملی حر) « عده علیهما لیس: فقال مثلها، لاتلد و طمثها ارتفع و المحیض من یئست

408). 

 .... فرمود حضرت که است جمیل روایت در

 روی، این از و است کرده نقل( ع) امام از ارسال، بدون را آن جمیل، که است آن عبارت این ظاهر

 که این و کتاب سه هر در حدیث، بودن یکی به توجه با: شود گفته که این مگر بود، خواهد معتبری سند

 به تصریح و شناخته یکی را حدیثی چنین عرف است، بوده دراج بن جمیل آنها همه در روایتگرش

 ،«جمیل روایت» تعبیر از صدوق، مرحوم منظور که است آن گواه «سرائر» و «کافی» در آن بودنمرسل
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 کرده نقل مرسل صورت به را آن خودش گرچه آمده، سند در که است کسی آخرین او که است این

 آن پذیرش از اگر حال نیست، بدان باکی سازی،هماهنگ برای که است ظاهری خلاف این البته،. است

 همه و بوده ناسازگار و متعارض یکدیگر با هایینقل چنین حدیث، بودنیکی به توجه با زنید، سرباز

 .ماندمی ناتمام آن حجیت و افتاده اعتبار از سندها

 باردار همسانش» واژگان آوردن: شود گفته که نیست ذهن از دور نیز، حدیث این دلالت درباره

 امیدنا عادت از که زنی و نابالغ دختر: »چون جملاتی از پس ،«آوردنمی فرزند او مانند» یا «شودنمی

 و رمز و راز همه که رساندمی چنین روشنی به عرف، نگاه در ،«است بربسته رخت او از قاعدگی و گشته

 جا، دو هر در ملاک، این و شودنمی آبستن و آوردنمی فرزند او مانند که است این عده نبود در معیار،

 نیاورد، فرزند و نشود باردار او همسان که زنی: »فرمایدمی چنین( ع) امام گویا روی، این از. است همین

 .اندساخته خارج را وی رحم که زنی یعنی گیرد،می بر در را ما لهأمس سان، بدین و« نیست او بر ایعده

صیغه و یائسه و ذکر این دو گروه ای ندارند: دو گروه را بیان کرده است که عدهاولاً، در روایت 

کند که عده ندارند و در مقام بیان دو گروه سنیّ را بیان می قرینه است بر این که امام علیه السلام

 همسان نیستند.

ه ندارد، باید به صورت یک شود عدّالسلام این بود، زنی که آبستن نمیثانیاً، اگر مقصود امام علیه

 ر بیان این دو قسم لازم نبود.فرمود و دیگضابطه کلی می

 الرجل فی»(: ع)صادق یا باقر، امام از ایشیعه از دراج بن جمیل از «تهذیب» کتاب از روایتی -سوم

 دختر که مردی درباره «بها دخل ان و عده علیها لیس: فقال مثلها؟ لایحمل و تبلغ لم التی الصبیه یطلق

 .باشد کرده آمیزش او با گرچه نیست، زن آن بر ایعده: فرمود شود،نمی باردار او همسان که را نابالغی

 در شیخ مرحوم که شودمی یافت حدید بن علی شده، یاد ارسال بر افزون حدیث، این سند در

 .(94 ،3 ،1365 ،طوسی) است شمرده ضعیف را وی ،«استبصار» و «تهذیب» کتابهای

 شمار به دسته این با معارض ،(ع)صادقامام  یا باقر امام از مسلم بن محمد صحیحه روایت گاهی

 :آیدمی

 فی او سته فی او مره اشهر ثلاثه کل فی تحیض التی فی قال انه( ع)احدهما عن مسلم بن محمد»

 و الولد فی لاتطمع التی و مره یرتفع و مره تحیض التی و الحیض تبلغ لم التی المستحاضه و اشهر سبعه

 عده ان فذکر بمستقیم؟ لیس حیض می الصفره تری التی و تیاس لم انها زعمت و حیضها ارتفع قد التی
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 .(14 ،15 ،1409 ،عاملی حر« )اشهر ثلاثه کلهن هوءلاء

 که زنی نیز و ماه هفت یا ماه شش هر در یا و شودمی عادت بار یک ماه، سه هر در که زنی درباره

 بار و شودمی عادت بار یک که زنی همچنین و است نرسیده قاعدگی سن به ولی بیند،می استحاضه

 را خود ولی بربسته، رخت عادتش که زنی و ندارد فرزند به میلی که زنی و بنددبرمی رخت او از دیگر

 هعدّ: فرمود بیند،می نابسامان قاعدگی از زردرنگی هایخون که کسی نیز و انگاردنمی قاعدگی از ناامید

 .است ماه سه اینان همه

 که است کسی همان این، و ندارد فرزند به میلی که است آمده میان به زنی از سخن روایت، این در

 .است معاض پیشین روایات دیگر با پس آورد، نمی فرزند و شودنمی باردار

 از هاییدسته  برشماری پی در که است این حدیث سیاق ظاهر: گفت بتوان که نیست بعید ولی

 آن اطلاق که قرینه این به دسته، این از منظور سان،بدین بیرونند، متعارف و عادی وضعیت از که زنان

 در و بوده نازا که است زنی تنها، داد، عده و مدت جهت از بسامانی قاعدگی که است کسی برگیرنده در

 پی در نازایی، این. است داشته بیماری هرگونه از دور شوهری که این با نگردید، باردار زمانها طول

 وجود ایشده شناخته علت او، نازایی و او، برای که کسی در برگیرنده و است ناشناخته و ویژه ایپدیده

 شود،می یافت فراگیری اطلاق که بپذیریم هم اگر. نیست شود، نمی باردار هرگز وی، همسان که دارد

 .زد تخصیص را آن باید گذشت، آنچه گواهی به که نیست شکی

این « التی لا تطمع فی الولد»در نقد این استدلال باید گفت اولاً، به نظر می رسد ترجمه عبارت 

  است که زنی که مأیوس از فرزند است و بین عدم طمع و یأس تفاوت آشکاری وجود دارد.  

رت اید سیاق حدیث در مورد زنانی است که وضعیت عادی ندارند، مخالف با عباثانیاً، این که آورده

است، چون این به صورت یک امر عادی و طبیعی در « و التی قد ارتفع حیضها و زعمت أنّها لم تیأس»

 رسند.زنانی است که به سن یأس می

-ت که نازایی آنان علت شناخته شدهروایت اطلاق ندارد و در مورد زنانی اس»اید:ثالثاً، این که نوشته

اطلاق محکمی دارد، اعم از « لاتطمع فی الولد»عبارت دیگر جمله اید؟ به را از کجا آورده« ای ندارد

شدن علت نازایی، چه این که ریشه نازایی شناخته شده باشد یا ناشناخته. افزون بر این، این که شناخته

شود. بله، اگر مراد از شدن تصور نمینقشی در حکم دارد؟ به عبارت دیگر، هیچ تأثیری برای شناخته

توان آن را احتمال داد، لکن شدن است، این مطلبی است میأن باشد که قابل برطرفشدن ناختهش
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 توان بر آن اعتماد کرد.نمی

رابعاً، این گونه موارد که در مقام شمارش و بیان موارد استثناء هستند قابل تقیید یا تخصیص عرفاً 

در ولد ندارد، باید عده نگه دارد و  نیستند. بنابراین، روایت دلالت روشنی دارد بر این که زنی که طمع

شود. بله، اگر مشهور ظاهراً همان زن یائسه است. آن گاه این روایت در این فراز، موافق با آیه شریفه می

توانیم روایت را در این قسمت، حجت ندانیم، بنابر مبنای در این مورد از روایت اعراض کرده باشند، می

 تبعیض در حجیت.

 

 (: ع)صادق امام از عثمان بن حماد صحیحه -چهارم

 لایحیض التی و المحیض من یئست قد التی عن سالته: »قال( ع)عبدالله ابی عن عثمان بن حماد»

 که زنی و هدگردی ناامید قاعدگی از که زنی درباره ایشان از .(خذأم همان« )عده علیها لیس: قال مثلها،

 .نیست او بر ایعده: فرمود .پرسیدم شودنمی عادت همسانش

 عادت همسانش که کسی: عنوان پرسش، موضوع همه که است گونهبدین حدیث، این به استدلال

 خون سرچشمه رحم چه، اند،آورده بیرون را وی رحم که است کسی بردارنده در که است شودنمی

 . ندارند عده زنانی چنین که گفت باید ناگزیر پس شود، نمی عادت ندارد، رحم که زنی و است قاعدگی

 پی در تازه، ای پدیده رحم درآوردن چون و آمده پرسشگر سخن در عنوان این: بگویید اگر

 که خردسال دختران تنها آن، هاینمونه روزگاران، آن در که گفت باید بناچار جدید، دانش هایپیشرفت

 و گرددمی باز آنان به تنها پرسشگر، سخن در آمدنش روی این از است؛ اندنرسیده قاعدگی هایسال به

 . باشد ما لهأمس بردارنده در که گرددنمی برقرار اطلاقی

 به تنها حکم سانبدین و داده قرار موضوع خویش، حکم در است، آورده او را آنچه نیز( ع) امام

 . شودمی مربوط خردسال

 روایت این فراگیری و گستردگی رد در نهایی و بسیار تلاش سخن، این چند هر: گوییممی پاسخ در

 طلاق زن در ماهانه عادت نبودن پرسشگر، سخن در که این: گفت توانمی همه، این با ولی است،

 چنین بسا چه و دارد وجود عده و عادت میان ارتباطی او، ذهن در که رساندمی چنین است، آمده گرفته

 عده( ماخذ همان) «الماء من العده»: مانند اندشنیده امامان خود از که است گفتارهایی از برآمده پرسشی

 قروء ثلاثه المطلقه عده اما»: نیز و (زناشویی و آمیزش از کنایه) باشد اینطفه که است صورتی در
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 رحم که است آن از آگاهی برای گرفتهطلاق زن ماهه سه عده .(ماخذ همان« )الولد من الرحم فلاستبراء

 سندی با او از را آنچه همگی، فقه، اهل عرف که بزرگ، فقیه این ذهن در سان،بدین و نیست باردار او

 از اطمینان برای عده که است گرفته جای گونه این شمارند،می صحیح و درست باشد، رسیده درست

 شودمی یافت خود، به خود او، درباره اطمینانی چنین شود،نمی عادت زنی هرگاه پس. است نبودن باردار

 زنی او، نزد موضوع همه بنابراین. بپرسد چنین که داشت آن بر را او ذهنیت این. نیست عده به نیازی و

 آن در نقشی قاعدگی، سالهای کردنسپری یا بودن نابالغ ویژگی و شودنمی عادت همسانش که است

 که است چیزی همان موضوع، همه که فهماندمی گونه این نیست، او بر ایعده که( ع)امام پاسخ. ندارد

 . شودمی یافت کنندهپرسش ذهن در

 که نیست شکی گردد، پدیدار دیگری هاینمونه دانش، نوین هایپیشرفت پی در اگر روی، این از

 .اندطبیعی نمونه دو آن همانند نیز آن

رسد روایت معنای دیگری دارد و ظاهر اولاً، به نظر می توان گفت:در پاسخ به این استدلال می

ها از نظر سنی أناند و مثل است که پرسش از یک قسم از زنان است، یعنی زنانی که یائسه روایت آن

کند، یک گروه مستقلی را بیان نمی« و التی لایحیض مثلها»بینند. به عبارت دیگر، جمله حیض نمی

به یّد این مطلب آن است که امام)ع( در مقام جواب ؤبلکه مفسر مبین یک نوع از زن یائسه است. م

مگر این که اصل « علیهما» فرمود:ر حالی که طبق بیان شما، باید مید« علیها»صورت مفرد فرموده: 

روایت به صورت تثنیه باشد و این نقل شما نادرست باشد. به عبارت دیگر، پیش از این تقسیم: مراد از 

نچه مثل آن زن از در آیه شریفه، طبق معنای شیخ طوسی و ابن ادریس آن است که چنا« إن ارتبتم»

نظر سنی حیض ببیند، اما خود این زن ببیند. در این روایت پرسشگر فرض دیگری را پرسش کرده که 

 بیند.زن مأیوس از حیض است، اما هم سن او حیض نمی

ید، چرا مثل را به همسان را مستقل معنی کن« و التی لایحیض مثلها»ثانیاً، بر فرض که جمله 

 ای به این تفسیر دارید؟رینهکنید و چه قمعنی می

بینند، اما هم کند که همسان او حیض نمیود را درآورده است، بر او صدق میثالثاً، زنی که رحم خ

بیند و روایاتی وجود دارد که اگر زن حیض نبیند، اما هم سن او حیض ببیند، باید عده سن او حیض می

-چنین موردی آیا قائل به تعارض میج. بنابراین، در نگه دارد، مانند روایت معتبره عبد الرحمن بن حجا

توان ملتزم به تعارض شد و از ابتدا باید بگوییم که مراد همانندی در سن شوید؟ روشن است که نمی
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  بودن ندارند.   ات هیچ گونه تعرضی نسبت به همساناست و روای

 

  حجاج بن عبدالرحمن معتبر روایت - پنجم

 و تحض لم التی حال، کل علی یتزوجن ثلاث(«: »ع) ابوعبدالله قال: قال الحجاج بن عبدالرحمن»

 التی و بها، یدخل لم والتی سنین، تسع من اقل لها اتی اذا: قال حدها؟ ما و: قلت :قال لاتحیض، مثلها

 همان.« )سنه خمسون لها کان اذا: قال حدها؟ ما و: قلت لاتحیض، مثلها و المحیض من یئست قد

 .(ماخذ

 :کنند ازدواج توانندمی حالی هر در زنان، از دسته سه: فرمود( ع)صادق امام

 که گاه آن: فرمود چیست؟ آن حد :پرسیدم. شودنمی نیز او مانند و است نشده عادت که کسی .1

 . دارد سال نه از کمتر

 . است نشده آمیزش او با که کسی .2

 چیست؟ حدش: پرسیدم. ندارد قاعدگی او همسانو  گردیده ناامید ماهانه عادت از که کسی .3

 .باشد داشته سال پنجاه که هنگامی: فرمود

 در گرچه آن، توضیح از پس بویژه گانه، سه هایعنوان که است گونهبدین حدیث، این به استدلال

 عادت همسانش که زنی: دریافت آن از بتوان نیست بعید همه، این با ولی نیست، ما لهأمس برگیرنده

 و است گسترده مفهوم همین نمونه حدیث، در شده یاد عنوان دو چه، نیست؛ او بر ایعده شودنمی

 این عده، نبودن برای موضوع همه بلکه ندارد، خصوصیتی آن، نهادن سر پشت و عادت سن به نرسیدن

 . گیردمی بر در را ما لهأمس که باشد نداشته قاعدگی او همسان که است

 گونه همین نیز مانندش و شودنمی عادت که کسی» عنوان به حکم، کردنوابسته: سخن دیگر به

-همسان و او برای عادت نداشتن همان عده، نبودن برای علت و معیار همه که است گواه خود ،«است

 نه به که کسی: شود گفته که بود آن شایسته وگرنه، باشد ملاک معینی سن که این نه است، هایش

 آمده، حدیث در که گونه آن ایگفته گزینش. است گذشته سالگی پنجاه از که زنی و نرسیده سالگی

 . ایمگفته ما آنچه بر است روشن گواهی«  نشود عادت همسانش و: » جمله گفتن دوباره بویژه

 : است چنین روایت. دریافت را زراره صحیحه به استدلال درستی توانمی جا، این از

 لیس: قال المحیض؟ من یئست قد التی و مثلها لایحیض التی الصبیه فی( ع) عبدالله ابی عن»
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 عادت همسانش که ای بچه دختر درباره( ع) صادق امام از( ماخذ همان« ) بهما دخل ان و عده علیهما

 ایشان با هرچند نیست، دسته دو این بر ای عده: فرمود گردیده، نا امید قاعدگی از که زنی و شود نمی

 . باشد شده آمیزش

 عادت همسانش که ایگرفته طلاق زن: که این است، آمده روایات از دسته این در آنچه برآیند

 : است طبیعی آن گونه دو که است مصداق سه دارای عنوان، این. نیست او بر ایعده شود، نمی

 . است نرسیده قاعدگی سن به که کسی.1

 . است کرده سپری را قاعدگی هایسال که کسی.2

 شده کشیده بیرون وی رحم که است کسی گشته، پدیدار دانش هایپیشرفت پی در که کسی.3

-می یافت دسته سه هر در خود، این و است «شود نمی عادت که زنی» موضوع همه که جا آن از. باشد

موضوع برای نبودن »در جواب این استدلال باید گفت:  .آیدمی آنها همه در عده نبودنلازم حکم شود،

 .«عده، این است که همسان او قاعدگی نداشته باشد که مسأله ما را در بر بگیرد

کند اولاً، جای بسیار تعجب است با این که امام علیه السلام به صورت صریح، مماثلت را بیان می

چطور مثل را به همسان معنی  سأله سن قرار داده،هم در ابتداء و هم در انتهاء و ملاک هر دو را م

 اید.کرده

و » مدخوله را بیان کرده است:بودن است، چرا در روایت زن غیرثانیاً، اگر ملاک و موضوع همسان

   «.التی لم یدخل بها

 

  نتیجه -5

 برداشته زنان از دسته سه از لزوم این که است عده داشتننگه لزوم طلاق بر مترتب احکام جمله از

 عدم علت شناخت به نسبت اذهان تحریک موجب امر همین. مدخوله غیر و صغیره یائسه،: است شده

 در محققان از گروهی. است مشابه موارد به حکم تسری آن دنبال به و زنان این برای عده لزوم

 آشکار زنان این معافیت علت که اندرسیده نتیجه این به مذکور یلهأمس فهم برای خود هایکوشش

 – را خود معلول شود، محقق علت این هرجا بنابراین باشد،می طلاق حین در رحم آنها رحم برائت بودن

 بارداری از جلوگیری نوین علمی هایپیشرفت به توجه با. دارد پی در – است عده لزوم عدم به حکم که

 عدم به یقین توانمی طلاق از قبل وسایل این از استفاده صورت در و بوده ممکن زوجیت زمان در زن
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 . داد عده لزوم عدم به حکم نتیجه در و آنها بارداری

 اندعقیده این بر و برآمده موضوع ی توسعه درصدد باب روایات به توجه با محققان از دیگری عده

 لذا و هستند مشترک صغیره و یائسه زنان به «یقینی و قطعی ناباوری» ویژگی این در دیگری زنان که

 . اندداده نابارور زنان برای عده لزوم عدم به حکم

اما باور نگارندگان آن است از آن جائی که این گونه مباحث از روح تعبدی برخوردار بوده و با روش 

باشد، این گونه موارد رعایت احتیاط می اجتهاد ناسازگار بوده و از سوی دیگر چون داب شارع مقدس در

 ند که این گونه زنان باید عده را حفظ نمایند. کاقتضاء میلذا احتیاط 
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